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چكیده
توجه روزافزون به نقش و جایگاه مردم در صورت بندی جامعه معاصر و تلاش برای مشارکت پذیری 
مردم در امور مختلف نشان دهنده اهمیت آشکار نقش مردم بیش از گذشته است. بی شک دلیل آن 
چالش  های  و  مسائل  با  مواجهه  در  آن  از  بهره مندی  فزاینده  اهمیت  و  اجتماعی«  »سرمایه  مفهوم 
گوناگونی است که فراروی جامعه و نهادهای برآمده از آن قرار دارد. مشارکت مردم در امور مختلف 
از  این نیروی بیکران اجتماعی و کاستن  از  در حقیقت راهی است برای بهره برداری هر چه بیشتر 
دامنۀ مسائل و گرفتاری هایی که کمابیش در جامعه با آن روبه رو هستیم؛ با وجود این، پیش از آنکه 
»پلیس« به عنوان بخشی از نهادهایی که کارویژه اصلی آنها ایجاد و نگهداری نظم و امنیت است، 
بخواهد از این سرمایه استفاده لازم را ببرد، نخست باید بتواند »بینش ضروری برای بهره مندی مناسب 
از این توانایی« را در مجموعه خویش و در افراد و رویه ها و فرهنگ سازمانی فراهم آورد و همچنین 

»زمینه های اجتماعی لازم برای این مشارکت« را آماده کند. 
بر این پایه، در این نوشتار تلاش شده است با بازخوانی مفهوم مشارکت، زمینه های اجتماعی لازم برای 
مشارکت فعال مردم در فعالیت ها ی پلیسی، توضیح داده شود. همچنین برای آنکه انگیزه های لازم 
برای این تغییر نگرش و رفتار نزد مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به صورت راهبردی 
فراهم آید، اهمیت مشارکت مردم و نقش سازنده آنها در کاهش جرایم که سازنده رویکردی جدید در 
امنیت در قالب مفهوم امنیت اجتماعی است، تبیین شده است. این مقاله به روش کیفی و با استفاده 
از دو شیوه برای تحلیل پدیده ها به موضوع پرداخته و آنگاه به راهبرد رسیده است. در پایان نوشتار 
راهکارهایی برای توسعه مشارکت اجتماعی مردم، راهبردهایی برای شناسایی زمینه مشارکت پیوسته، 

بازتوزیع وظایف پلیس و مشارکت ها ی همسو با کار پلیس ارائه شده است. 
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مقدمه
با توجه به دگرگونی های بی شمار و انکارناپذیری که در زندگی بشر در دوره های مختلف 
و دنیای معاصر رخ داده، صورت بندی اجتماعی1 جوامع امروزی هم از دامنه این تغییرات 
برکنار نمانده است؛ به طوری که در حال حاضر با نگاهی گذرا به اطراف به راحتی درمی یابیم 
سیاسی  ـ  پیچیدگی های  سرسام آور،  فرهنگی  گوناگونی های  با  همراه  متفاوت  جهانی  با 
اقتصادی و درهم تنیدگی های ارتباطی ـ اجتماعی نسبت به گذشته های نه چندان دور مواجه 
باورناپذیر، در مقایسه  اندازه ای  تا  و  به طور کلی شرایط دگرگون شده روزافزون  هستیم. 
با دهه ها و سده های پیشین، بر زندگی بشر امروزی سایه افکنده است. روند و دامنۀ این 
دگرگونی ها در بسیاری موارد از اختیار انسان ها خارج می شود و به صورت گریزناپذیری 
انسان و جامعه امروزی را به سوی خویش می کشاند و مانند گردابی ناخواسته به درون خود 
فرو می برد و حتی در بسیاری موارد کنار زدن و نادیده گرفتن آن امکان ناپذیر است؛ گویی 

چاره ای جز پذیرش آنها وجود ندارد.2
در چنین شرایطی، اداره جامعه و شیوه برخورد با آن در بسیاری از زمینه ها شاید دیگر 
الگوهای پیشین و شیوه هایی که در  مطابق دیدگاه های سنتی و بر پایۀ سطح آگاهی و 
گذشته های نه چندان دور نیاکان به کار می برده اند، امکان پذیر نباشد. ادامه استفاده از این 
شیوه ها و تکیه بر آن ایستارها هم دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد. 
حتی گاهی پافشاری و به کارگیری رویه ها و شیوه های مدیریت تاریخ گذشته، چه بسا 

جامعه را دچار پریشانی و بی نظمی هایی بیش از پیش کند. 
این مسئله درباره سازمان های مختلف، از جمله پلیس هم صادق است. به طور مشخص، 
امنیت  تولید نظم و  از اصلی ترین سازمان هایی که وظیفه  به عنوان یکی  سازمان پلیس 
و سراسر  پیچیده  مراتب  به  با جامعه ای  آن،  عام  معنای  در  دارد،  عهده  بر  را  در جامعه 
دگرگون شده تر از گذشته روبه روست که شیوه های سنتی به آسانی نمی تواند بر آن اشراف 
اطلاعاتی یابد و وظیفه ذاتی اش را که ایجاد نظم و امنیت است، به درستی ایفا کند. از این 
رو دستیابی به این هدف برای پلیس نیازمند بازنگری در به کارگیری منابع و به روز شدن 
در آگاهی و شیوه هاست. می توان این نگاه نو را در توجه بیش از پیش به نیروی اجتماعی و 

گسترده مردمی و وارد کردن آنها در مسیر اهداف مد نظر خویش مشاهده کرد.

1. Social Formation
2. مقایسه شود با بحث: نجاتی حسینی و کوثری )1392(، فصل اول درباره لزوم مدیریت شهری و مشارکت در دنیای و 

جامعه امروزی.
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بنابراین آنچه امروز موجب می شود سازمان پلیس، در کنار بازاندیشی و نوسازی سازمانی 
در معنای کلی آن، و توجه به مشارکت با سازمان های دیگر برای دستیابی بهتر به نظم و 
امنیت مطلوب1 به سوی چشم انداز جدید و مفهوم و عرصه ای مانند مشارکت مردمی روی 
آورد و در تلاش برای برقراری ارتباط با آن و بهبود آن برآید، در این چارچوب قابل تحلیل و 

بررسی است. 
افزون بر این، در سازمان پلیس هم توجه به این نیازمندی بیش از پیش احساس شده 
است؛ چنان که نیروی انتظامی در افق چشم انداز بیست ساله خویش بر نقش »مشارکت 
مؤثر و همگانی مردم« در استقرار امنیت پایدار تأکید و از آن به عنوان یکی از راهبردهای 
مهم برای افزایش امنیت و نظم یاد کرده است. در همین چارچوب در برنامه پنج ساله ششم 
ناجا هم به مشارکت مردمی و استفاده بیش از پیش آن تأکید شده و گسترش مشارکت 
مردمی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی ناجا برای گسترش امنیت برگزیده شده است 

)مرکز مطالعات راهبردی ناجا، 1394(.  

بر این اساس، مسئله اصلی مطرح در این نوشتار آن است که امروزه مطابق دیدگاه 
امنیت اجتماعی،2 تقریباً بر بسیاری از متخصصان و مدیران، از جمله در حوزه انتظامی ، با 
تکیه بر تجربه تاریخی دنیای مدرن، روشن شده است که دیگر به راحتی نمی توان تنها بر 
پایه یک سازمان رسمی ـ حکومتی همانند پلیس در جهت ایجاد امنیت و نظم عمومی و 
برآورده سازی انتظارات موجود گام برداشت. در این چارچوب، پلیس برای پاسخگویی به 
خواسته های مردم و افکار عمومی با هدف ایجاد امنیت پایدار، در رویکردی نوگرایانه، به 
نیروهای جدید و منابع دیگری در زمینه برآورده سازی انتظارات و ارتقای امنیت جامعه 
نیازمند است که در چارچوب کنش متقابل3 و همکاری بین مردم و حاکمیت، که در اینجا 
پلیس نماینده آن است، زمینه ساز افزایش ظرفیت تولید امنیت و نظم شوند و متناسب با 

این تغییرات بتوانند پاسخگوی انتظارات و خواسته های عمومی در این زمینه باشند.
از چشم انداز اقتصادی هم اگر به این مسئله بنگریم، تجربه های مختلف نشان می دهد با 
توجه به شرایط اقتصادی و کمبود منابع کمیاب مادی و فرایند و جهت گیری های توسعه ای، 

1. چنان که در بند 18 قانون نیروی انتظامی مصوب تیر 1369 آمده است، نیروی انتظامی به همکاری با سازمان های 
دیگر با هدف ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرایم و ... مجاز دانسته شده است )واحد تحقیقات 

مرکز رایانه ای قائمیه اصفهان،1390: 230(.
Societal Security .2 : درباره امنیت اجتماعی، در نوشتاری دیگر به تفصیل سخن گفته ام که دیگر لزومی به تکرار آنها 

در اینجا نسیت. برای آگاهی بیشتر نک: )میرسندسی، 1391 : 45- 33(.
3. Interaction
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شاید استفاده بیش از پیش نیروهای رسمی و گسترش سازمانی، در چارچوب مفهوم »دولت 
بزرگ« در بسیاری موارد امری اقتصادی و به صرفه به نظر نرسد و به لحاظ تأمین منابع هم 
به راحتی امکان فراهم آوردن آن وجود نداشته باشد؛ زیرا محدودیت ها ی اقتصادی و قانونی 
اجازه استفاده بیشتر از داشته های »سرمایه اقتصادی« را برای گسترش سازمانی و بزرگ تر 
شدن دولت نمی دهد. از این رو در شرایطی که تشویق و توجه به اقتصادی بودن فعالیت ها  
بیش از گذشته مطرح می شود، گرایش به افزایش مشارکت ها  را می توان از این نظر هم مفید 

دانست.
در این شرایط با توجه به تجربه ای که پیشتر جوامع پیشرفته دیگر داشتند، طی یک 
فرایند، توجه ویژه به سوی سرمایه هایی غیر از سرمایه اقتصادی، از جمله سرمایه اجتماعی 
معطوف شد.1 در این چشم انداز، باید برای تولید و افزایش سرمایه، در معنای عام آن، نگاه 

جدی تری به گونه های دیگر سرمایه، از جمله »سرمایه اجتماعی« داشت. 
»مشارکت مردمی « را در این چارچوب باید یکی از مصادیق اصلی سرمایه اجتماعی 
در نظر گرفت. در صورت توجه درست و دقیق به این ظرفیت در خواهیم یافت که سرمایه 
هنگفتی در این بخش نهفته و بدون استفاده باقی مانده است که در صورت به کارگیری 
صحیح، در رویارویی با بسیاری از مسائل و چالش  های اجتماعی که جامعه امروزی با آن 
دست و پنجه نرم می کند، تا اندازۀ زیادی می تواند هم برای نیروی انتظامی و هم در سطحی 
وسیع تر برای دولت، گره گشا باشد. می توان گفت تلاش برای افزایش مشارکت مردمی نوعی 

سرمایه گذاری اجتماعی است.
البته نباید از نظر دور داشت که پلیس اهمیت این رویکرد نوگرایانه را درک کرده و 
در عمل اقداماتی هم انجام داده است؛ اما چرا با گذشت سال ها همچنان این موضوع در 
کانون توجه آنهاست؟ روشن است که سازمان پلیس درصدد است سرمایه گذاری اجتماعی 
را با روی آوری به مردم و تلاش برای بهره مندی از توانایی و ظرفیت ها ی آنها در جهت 
یاریگری به مأموریت ها  و اهداف نیروی انتظامی  پیگیری کند؛ اما بدون شک در این مسیر 
با چالش  هایی روبه رو بوده و همچنان خواهد بود. نگاهی به گذشته بیانگر مسیری هموار 
نیست، بلکه بهره مندی از این سرمایه مستلزم دقت نظر بیشتری است؛ به همین علت در 

این شرایط با پرسش  های مهمی مواجه می شویم: 
ـ  چگونه سازمان پلیس می تواند از ظرفیت و توانمندی مردمی بهره گیرد؟ 

1. برای نمونه رک: )کلمن، 1377: 63- 458(.  
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ـ راه های استفاده بهینه و کارا از ظرفیت ها ی مردمی چیست؟ 
ـ در این زمینه چه الگوی کلی وجود دارد و تا چه اندازه امکان عملی شدن دارد؟

ـ عملی سازی مشارکت مردمی در سطح نیروی انتظامی با چه چالش  ها و موانعی مواجه 
است؟

روشن است که پاسخ تفصیلی به این پرسش  ها به فرصتی بسیار فراخ تر از ظرفیت نوشتار 
حاضر نیاز دارد؛ اما در چارچوب مقاله حاضر برخی زوایای این مسئله را می توان باز و تا 
اندازه ای روشنگری کرد که زمینه ساز توجه بیش از پیش و جدی تر به این مقوله مهم خواهد 

بود. از این رو در ادامه این نوشتار خواهیم کوشید به پرسش  های یادشده پاسخ دهیم.

1 . روش شناسی 
رویکرد روش شناسی این نوشتار در چارچوب روش کیفی1و بر پایه استفاده از دو شیوه برای 

تحلیل پدیده ها و آن گاه دستیابی به راهبرد است.
نخست،  به کارگیری مفهوم شناسی:2 دقت نظر در معنای یک واژه در حوزه اجتماعی 
گاهی بسیار مهم تر از آن چیزی است که در آغاز به نظر می آید. بسیاری اوقات پژوهشگران 
با بدیهی دانستن یک مفهوم، در شرایط عینی گرفتار وضعیت بغرنجی می شوند و نمی توانند 
بین مفهوم و مصداق هماهنگی به وجود آورند )م ش با: Silverman,1994,1-2(. پیش بردن کار با 
تعیین مصداق دلبخواه و ناهمخوانی آن با مفهوم آغازین نتیجه ای جز بی اعتباری3 یافته ها و 
نتایج همراه ندارد؛ از این رو مفهوم شناسی در صورتی که نظام یافته باشد، در فرایند پژوهش 
به هرچه روشن تر شدن مفاهیم به کاررفته می انجامد و از رواج تفسیرهای مختلف از آن 

.)Petticrew and Roberts,2006, 39 :جلوگیری می کند )م ش با
دوم، روش تحلیل  گونۀ شناختی:4 این تحلیل که در علوم اجتماعی برای جداسازی 
انواع جزئی یک مفهوم کلی به کار می رود، برای تمایزبخشی برداشت ها  از مفهوم مشارکت 
استفاده می شود . گونه های مختلف یک پدیده گاه می توانند زمینه گمراهی از مسیر درست 
را رقم بزنند؛ به همین علت بین روش  های کیفی رایج در علوم اجتماعی، هم در عرصه 

تاریخی و هم در گشایش  های مفهومی ، بسیار کاربردی و راهگشاست. 5
1. Qualitative Research
2. Conceptualization
3. Invalid
4. Typological Analysis

5. برای اطلاع بیشتر در این زمینه نک: )سام دلیری،1393(.
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روشی دیگر که باید به توضیحات بالا بیفزایم، استفاده از الگوهای استدلالی برای پیشبرد 
منظور نویسنده است. یک پژوهشگر در عرصه های اجتماعی به دو شیوه کلی می تواند از 
مدعای خود دفاع کند: استدلال و استناد Phelan & Reynolds, 1996(1(. استدلال زمانی شیوه 
پیشبرد ادعای فرد است که با تکیه بر داده های کیفی منظور خود را مطرح کند. در این 

نوشتار ارائه راهبردهای پلیس برای مشارکت مردمی بر این پایه استوار است. 

2 . بحث 
این بخش از نوشتار را در قالب چندپاره  ـ گفتار و بحث به صورت مقدمه، از بحث های 
مفهومی تا فراهم کردن پاسخِ پرسش  های بالا، پی می گیریم. درباره مشارکت در منابع دیگر 
بحث های مفهومی و نوع شناسی ها ی متفاوتی وجود دارد که به لحاظ در دسترس بودن ، 
نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست و تنها بخش  هایی از آن مباحث در این نوشتار پی گرفته 

می شود که در مسیر تبیین رابطه مشارکت و پلیس کاربرد داشته باشد.
از این رو بحث های مفهومی چهارگانه زیر در این چارچوب مطرح و با این هدف آورده 

می شوند:

الف( مفهوم شناسی و گونه شناسی مشارکت2 : شیوه بهره مندی از مشارکت مردمی
واژه مشارکت، به ویژه با قید مردمی ، را در معنا وگونه های مختلفی می توان مطرح کرد. 
مشارکت کردن از »سهمی در چیزی بردن و سود بردن از آن« تا »شرکت جستن در کاری 
و همکاری داشتن با آن« معنی می دهد )بیرو، 1366: 257(. همچنین می توان سطوح مختلفی 
از مشارکت را تمیز داد: مشارکت در یک یا چند گروه که بر حسب میزان فعالیت و تماس 
فرد با آنها قابل تشخیص است و مشارکت اجتماعی در معنای عام که به معنای تعلق خاطر 

همراه با فعالیت به مجموعه ای از وظایف است )بیرو، 1366: 257(.
و  بازخوانی  این صورت می توان  به  نوشتار،  این  به هدف  توجه  با  را  بالا  تقسیم بندی 
اصلاح کرد که از نظر اجتماعی، به طور معمول، ما با دو گونه از مفهوم مشارکت به صورت 
طیف بندی شده روبه رو هستیم: »مشارکت پیوسته/ گسسته3 « و »مشارکت سازمان یافته / 
توده ای 4«. از یک سو مشارکت ها  بین دو سر یک طیف، به صورت گسسته تا پیوسته در 
1. Argument and Evidence
2. Participant
3. Continuous-discrete Participant
4. Organized-populace Participant 
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نوسان هستند و از سوی دیگر مشارکت ها  می توانند به طور کامل توده ای، در یک سمت 
طیف و کاملًا سازمان یافته و متشکل، در آن سوی دیگر طیف در نوسان باشند.

 

نمودار 1 : انواع مشارکت روی طیف

منظور از پیوستگی/ گسستگی در مشارکت آن است که کنش مشارکت جویانه که در 
اینجا درباره مردم به کار برده می شود، به لحاظ زمانی و روند انجام آن تا چه اندازه می تواند 
به صورت پیوسته انجام شود یا اینکه چنین پدیده ای به صورت گسسته در مقاطعی خاص 

خود را بروز می دهد.1 
بنابراین اگر به صورت فرایندی به مشارکت مردمی بنگریم، مادامی که آن را در یک 
جریان دایمی و بدون ایستایی ببینیم، می توانیم از »مشارکت پیوسته« سخن بگوییم؛ اما 
اگر عمل مشارکت در بازه های زمانی محدود و به صورت مقطعی انجام  شود، به گونه ای که 
تنها در همان مقاطع خاص بتوان برای مشاهدۀ مشارکت مردمی  مراجعه کرد و پیش و 
پس از آن زمان دیگر نشانه ای از مشارکت دیده نشود، در این حالت با »مشارکت گسسته« 
روبه رو هستیم؛ به عبارت دیگر مشارکت فقط در یک زمان خاص است. »شرکت مردم 
از  نمونه هایی  بهمن«   22 روز  راهپیمایی  در  »شرکت  یا  رأی دهی«  برای  انتخابات  در 
مشارکت ها ی گسسته به شمار می آیند؛ در صورتی که شرکت افراد در فعالیت ها ی سیاسی 
آسیب پذیر  گروه های  به  کمک  برای  خیرخواهانه  فعالیت ها ی  یا  سیاسی  حزب  یک  در 

اجتماعی، نمونه هایی از مشارکت پیوسته هستند.
منظور از اصطلاح توده ای/ سازمان یافتگی در مشارکت هم چشم انداز دیگری به این 

1. این برداشت از مشارکت قابل مقایسه است با: )نجاتی حسینی و کوثری، 1393: 145(.
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این دریچه بیشتر کیفیت و نحوه مشارکت جویی را می توان  از  مفهوم است که در واقع 
مشخص کرد. در مشارکت توده ای، نقش  های مردم به صورت کلی، تا اندازه ای مبهم و فاقد 
نظم روشن، قاعده مندی و کیفیت لازم است و در واقع، افراد تنها با پایین ترین سطح از 
توانایی و ظرفیت شان و فقط با حضور جسمی و کمی شرکت می کنند و امکان زیادی برای 
پذیرش نقش  های متفاوت وجود ندارد. در مجموع همه، با هر سطح از کیفیت و توانمندی، 

تنها به یک شکل و اندازه مشارکت دارند.
از سوی دیگر، در »مشارکت سازمان یافته« کاستی های مشارکت توده ای تا اندازه زیادی 
برطرف شده و نقش  های تعریف شده، مشخص، شفاف، دارای کیفیت و بر پایه قاعده های از 
پیش اندیشیده شده به نحو بارزی امکان بروز و نظم دهی و سامان یابی پیدا می کند. در این 
صورت، افراد با توانمندی مختلف فرصت پیدا می  کنند که توانایی های خود را بیش از حالت 
پیشین بروز دهند. این نوع مشارکت، بنابر ویژگی های یادشده برای آن، برخلاف مشارکت 
توده ای که آمادگی زمینه ای برای بی نظمی دارد، همراه با نظم آفرینی خواهد بود و به این 
ترتیب، مشارکت سازمان یافته قابلیت ویژگی »پیش بینی پذیری« هم می یابد؛ در صورتی 
که مشارکت ها ی توده ای را به لحاظ ابهام های نقشی و فقدان شفافیت و پیچیدگی های 

ناشناخته دیگر، به طور دقیق نمی توان پیش بینی کرد.1
همچنین مشارکت توده ای را  باید نوعی مشارکت گسسته و محدود به شمار آورد؛ بدان 
علت که توده مردم را نمی توان برای دوره زمانی طولانی به کار گرفت، بلکه ویژگی توده آن 
است که از مشارکتش تنها برای مقطع زمانی کوتاه، مانند یک راهپیمایی، یک گردهمایی 
و تجمع و ... می توان بهره برد؛ در حالی که ویژگی سازمان یافتگی در مشارکت آن را به 
سوی مشارکتی پیوسته رهنمون می کند بدان علت که با روشن شدن هدف ها و تعریف 
از  از شرکت کنندگان و حرفه ای شدن، 2 در یک چارچوب کلی  نقش و کارکرد هر یک 

سازمان یافتگی امکان پیوستگی مشارکت هم فراهم می شود.

ب( انقلاب به مثابه اوج مشارکت توده ای مردم
در پدیده انقلاب، همواره مشارکت مردم یکی از پایه های شکل گیری آن است که نقشی 
تعیین کننده دارد. اصولاً انقلاب بدون مشارکت مردم معنایی ندارد. بنا بر گفته های پیشین 

1 . توضیح بیشتر مشارکت سازمان یافته را در چارچوب مفهوم »نهادهای واسط« در اینجا می توانید ببینید: )میرسندسی، 
1391:  فصل هشتم(.

2. Professionalization
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و همان گونه که این بحث در ادبیات جامعه شناسی سیاسی آمده است، در نظام های سیاسی 
برآمده از انقلاب، مشارکت بیشتر در معنای توده ای آن به کار می رود؛ چنان که یکی از 
انقلابی و  انبوه در فرایند خیزش  بالاترین سطوح مشارکت مردمی، به صورت توده ای و 
در جریان سرنگونی نظام پیشین بروز کرد و مردم به صورت توده فعال در آن مشارکت 
کردند )م ش با: بشیریه، 1372: 6(. همچنین در مراجعه به تاریخ انقلاب اسلامی ایران سطح بالای 
مشارکت مردمی در عرصه های مختلف به عنوان یکی از ویژگی های شناخته شده آن مورد تأکید 
صاحب نظران این حوزه قرار دارد )برای نمونه نک: کدی، 1377: 292؛ معدل، 1377: 352؛ آبراهامیان، 1378: 492(. 
اما با اندکی تأمل بر این پدیده به این پرسش می رسیم که »آیا در هر زمینه ای و در هر 
زمانی می توان از مردم انتظار چنین مشارکتی را داشت؟«. ضمن پاسخ منفی به این پرسش 
باید بر این نکته هم تأکید کرد که یکی از عادت ها ی نه چندان مثبت دوران پس از انقلاب، 
»عادت بهره مندی از مشارکت توده ای« است که در عین حال که ممکن است در بسیاری 
موارد به اهداف کوتاه مدت تصمیم گیرندگان آن پاسخ دهد، از نظر میزان بهره مندی جامعه 
از ظرفیت مشارکت مردم، مشارکت توده ای این بهره مندی را در پایین ترین سطح ممکن 
نیروهای  از  نگه می دارد و در واقع، هم زمان فرصت رشد اجتماعی و بهره مندی بیشینه 
اجتماعی برآمده از مشارکت مردمی  را به واسطه احساس بی نیازی به مشارکت سازمان یافته 

از دست می دهد. 
در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی هم این عادت درون نظام برخاسته از انقلاب 
رسوخ کرده است؛ به گونه ای که »بی میلی به گسترش مشارکت ها ی سازمان یافته« شایع 
شده و در بیشتر موارد تنها از مشارکت مردم به صورت مقطعی، کوتاه مدت و توده ای بهره 
برده شده است.1 پیامد این عادت دیرپا حتی در حال حاضر که دیدگاه و بینشی درصدد 
گسترش مشارکت ها ست، در اجرایی کردن آن چابکی لازم را ندارد، بلکه همواره تمایل به 
بهره توده ای از مشارکت مردم را دارد. چنین عادت ها  و نگرش  هایی کار را برای بهره مندی 
از مشارکت سازمان یافته و توسعه آن تا اندازه ای سخت و ناهموار کرده است و دست کم 
می توان گفت به پشتکار و پافشاری زیادی برای عملی شدن آن، به ویژه در سطح نیروی 

انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیاز است.

1. برای اثبات این ادعا کافی است به فاصله زمانی تصویب قانون تشکیل شوراها در قانون اساسی در سال 1358 و زمان 
شکل گیری و اجرایی شدن آن هم زمان با انتخابات 17 اسفند 1377 توجه کرد. تأخیر زمانی بیست سال فاصله را می توان 

تأییدی بر این ادعا دانست.
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ج( مشارکت به مثابه بازتوزیع قدرت 
در معنای مشارکت، همان طور که پیشتر هم به آن اشاره شد، سهیم شدن دیگری هم نهفته 
است؛ از این رو نمی توان بدون آنکه مشخص شود در جریان مشارکت »چه چیزی؟« »تا 
چه اندازه؟« قرار است از دیگری سهم ببرد،از مشارکت دم زد. برخی صاحب نظران مشارکت  
را به معنای واگذاری بخشی از اختیارات [حکومتی] به مردم می دانند )به نقل از فرهادی، 1388: 
194(. بنابراین هنگام سخن گفتن از مشارکت مردم در کارهای پلیس هم این نکته باید 

به صورت دقیق روشن شود تا معنای واقعی پیدا کند. گاهی مشارکت تنها در سخن بروز 
پیدا می کند و بدون آنکه زمینه لازم برای این نکته مهم نهفته در معنای مشارکت فراهم 
شود، درصدد مشارکت مردمی  برمی آییم. در این صورت اگر نگوییم هیچ اتفاقی نمی افتد، 

دست کم کمتر فعالیت مشارکت جویانه ای به ثبت می رسد. 
تجربه نشان می دهد که این گونه سازماندهی های از بالا به پایین، اگرچه ممکن است 
نه تنها از محتوای مشارکتی سرشار نمی شود، بلکه نمایشی  به سرعت انجام شود، غالباً 
و ناکارامد است و با دور شدن از اهداف ابتدایی و مشارکتی، شبه مشارکتی باقی می ماند 
را برحسب  از وظایف  انتظامی در پیشینه خویش مجموعه ای  نیروی  )فرهادی، 1388: 196(. 

قانون  برعهده گرفته و کوشیده است دستیابی به آنها را عملی سازد؛ اما به دلایل مختلف، 
از جمله آنچه در بخش  های پیشین این نوشتار بیان شد، امروزه به این نتیجه رسیده است 
که می خواهد از مشارکت مردم در راستای اجرای مأموریت ها  در انجام وظایف خود بهره 
گیرد. شرکت دادن مردم در این زمینه در معنای واقعی آن زمانی محقق خواهد شد که 
فرایند بازتوزیع1 قدرت صورت گیرد؛ به این معنا که آمادگی فکری و زمینه واگذاری برخی 
مسئولیت ها ی خود را به مردم داشته باشد؛ مسیر سبک شدن را برای خود ترسیم کند و 
با برون سپاری بخشی از وظایف خود به سمت چالاکی بیشتر در اجرای وظایف ذاتی گام 

بردارد.
از این رو به نظر می رسد نیروی انتظامی زمانی در تحقق این هدف راهبردی موفق 

خواهد بود که بتواند به دو سؤال پاسخ دقیق دهد: 
1 . چه چیزی را به مشارکت می سپارد؟ 

2 . تا چه اندازه مردم را در کارهای خود مشارکت خواهد داد؟ 
در صورتی که به هر دلیل نتواند پاسخ روشنی به این دو پرسش بدهد، در مسیر یک 
1. Redistributive
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فرایند شبه مشارکتی گام خواهد گذاشت که پدیده های نمایشی کارکرد واقعی و اثربخش 
بر جای نخواهند گذاشت. اما این پرسش که »نمایش به چه معنایی است؟« در بخش بعدی 

توضیح داده خواهد شد.

د( مشارکت برای اثربخشی- نمایش
اگر در بهره مندی از مشارکت اراده جدی و آگاهانه وجود داشته باشد، به طور طبیعی هدف 
از مشارکت مردمی افزایش میزان بهره مندی از توانمندی ها و نیروی اجتماعی مردم در 
راستای اجرای وظایف و مسئولیت ها ی نیروی انتظامی خواهد بود؛ اما باید در نظر داشت 
که ما در جامعه شناسی در کنار بسیاری از مفاهیم دوگانه برشمرده  )جنکس، 1387: 477( با یک 
مفهوم دوگانه جدید با عنوان »نمایش  ـکارکرد« روبه رو هستیم. منظور از این مفهوم دوگانه 
آن است که پدیده های اجتماعی که در برابر دید ما قرار می گیرند به این شکل می توانند 
مورد تحلیل قرار گیرند که همواره کارکرد اجتماعی ندارند یا به بیان دیگر، اثربخشی مثبتی 
از آنها در جامعه منتشر نمی شود، بلکه در مواردی همراه با کارکرد هستند و در غیر این 

صورت بیشتر بیانگر یک وضعیت »نمایشی« و فاقد کارکرد هستند. 
در واقع، در جریان شکل گیری یا شکل دادن به یک پدیده اگر دقت لازم نشود، به جای 
اثربخش بودن آن، تنها جنبه نمایشی از آن برجای خواهد ماند، بدون آنکه کارکرد لازم و 
مورد انتظار را داشته باشد. درباره مشارکت مردمی هم این بیم و چالش وجود دارد که به 
جای آنکه به دنبال اثربخشی واقعی آن و کارکرد اجتماعی آن باشیم، صرفاً درصدد برآییم 
جلوه نمایشی از آن نشان دهیم. از این رو این پدیده یکی از چالش  های مهمی است که در 
فرایند گسترش مشارکت مردمی ممکن است پدیدار شود و گاهی اصل برنامه را هم تهدید 

کند یا به انحراف بکشاند. 
نمایشی بودن مشارکت به نوبه خود آثار منفی دیگری هم به دنبال دارد؛ یکی از مهم ترین 
آنها که به این بحث مربوط می شود آن است که »نمایشی بودن مشارکت مردمی اعتماد بین 
نیروی انتظامی و مردم را از بین می برد«؛ یعنی اگر »برجسته شدن جنبه نمایشی مشارکت 
نیروی  با  و همکاری  مشارکت پذیری  به سمت  بپذیرند،  و  کنند  مردم درک  را  مردمی « 
انتظامی نخواهند رفت یا به عبارت دیگر، بین نمایشی بودن مشارکت و مشارکت گریزی 
رابطه ای مستقیم به وجود می آید. در این صورت، بی اعتمادی به برنامه های مد نظر اجازه 
نخواهد داد که مشارکت به سمت لایه های عمیق آن و پیوستگی و سازمان یافتگی هم برود؛ 
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از این رو پیش کشیدن بحث مشارکت و اجرایی کردن و عملی سازی آن نیازمند توجه به 
نکته های ظریفی است که بی توجهی به آنها یا به اصطلاح بی گدار به آب زدن، وضعیت را به 

جای بهبود، به شرایط نامطلوب تری سوق خواهد داد.

 نتیجه گیری
آنچه ضرورت توجه و الزام به بازنگری به موضوع مشارکت مردمی در کارهای پلیس و انجام 
این نوشتار را پدید آورد، نخست دگرگونی های فزایندۀ اجتماعی است که به طور مشخص 
در دو دهه اخیر با گسترش عصر ارتباطی و شهرنشینی در جامعه معاصر ایران به چشم 
می خورد و نیروی انتظامی را به سمت بهره مندی هر چه بیشتر از نیروی اجتماعی عظیم و 
نهفته ای که در مردم وجود دارد، رهنمون ساخته است. پیگیری های پیوسته این سازمان تا 
اندازه ای بیانگر جدی بودن مدیران آن در امر مشارکت مردمی است که تکمیل آن در گرو 

تأملی دقیق تر بر مفهوم مشارکت است.
در بخش پیشین در پاسخ به این پرسش  ها که »چگونه سازمان پلیس می تواند از ظرفیت 
و توانمندی مردمی بهره گیرد؟« و »راه های استفاده بهینه و کارا از ظرفیت ها ی مردمی 
چیست؟« این نکته بیان شد که مشارکت مردمی به صورت توده ای و گسسته تنها می تواند 
سطح اندک و ناچیزی از سرمایه اجتماعی موجود در آن را به صورت مقطعی به سوی اهداف 
نیروی انتظامی در این زمینه رهنمون سازد و بدیهی است به آن اندازه که این سطح از 
مشارکت بتواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد، نخواهد بود. از این نظر روی آوردن به سمت 
مفهوم مشارکت سازمان یافته و پیوسته شرط لازم برای توفیق نیروی انتظامی در جهت 

جلب مشارکت مردمی است و برای دستیابی به اهداف مورد انتظار آن راهگشا خواهد بود.
همچنین در پاسخ به این پرسش که »برای مشارکت مردمی چه الگوی کلی وجود دارد 
و تا چه اندازه امکان عملی شدن دارد؟«، تجربه های گذشته و حال در ایران و کشورهای 
پیشرفته بیانگر آن است که مشارکت مردمی در سایه واگذاری بخشی از وظایف سازمانی 
و بازتوزیع قدرت می تواند شکل گیرد و در صورتی که تنها در لفظ و سخن به آن پرداخته 
شود، بیشتر از آنکه کارکرد و اثربخشی واقعی داشته باشد، به سمت جنبه نمایشی رهنمون 
خواهد شد و در رهاسازی و افزایش نیروی اجتماعی ناشی از مشارکت نمی تواند از خود اثر 

زیادی برجای بگذارد. 
در پایان این بخش درباره این پرسش که »عملی سازی مشارکت مردمی در سطح نیروی 
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انتظامی با چه چالش  ها و موانعی مواجه است؟«، با در نظر گرفتن عوامل عمومی ، که در 
سطح اجتماعی و خارج از سازمان رسمی تأثیرگذارند1 که از آنها به عنوان موانع مشارکت 
یاد می شود، در ساختار سازمانی نیروی انتظامی هم، یعنی آنجا که به لحاظ سازمانی تا 
اندازه زیادی در چارچوب اختیارات مدیران و برنامه ریزان قرار دارد و این امکان وجود دارد 
که با برنامه ریزی اصلاح شود، »مقاومت سازمانی در برابر بازتوزیع قدرت« و »گرایش به 
نمایشی کردن مشارکت مردمی در کارکنان« را می توان دو چالش جدی این بحث درون 
سازمان نیروی انتظامی در برابر گسترش مشارکت مردمی دانست. اکنون بر پایه آنچه در 
این نوشتار بیان شد، توجه به نکته های زیر می تواند به عنوان »راهبردهای نیروی انتظامی 

در امر بهره برداری از مشارکت مردمی « مورد توجه قرار گیرد:  

ـ راهبرد مشارکت پیوسته- سازمان یافته 
برای استفاده بیشینه از نیروی اجتماعی مشارکت مردمی لازم است به مشارکت به عنوان 
پدیده ای پیوسته توجه شود. لازمه مشارکت پیوسته هم آن است که جنبه سازمان یافتگی 
تصمیم گیرندگان  و  برنامه ریزان  مدیران،  نگاه  در  را  خود  جایگاه  و  ارزش  مشارکت 
برای مشارکت بیش از پیش پیدا کند. در واقع اگر به هر دلیلی نتوانیم جایگاه مناسبی 
معنای  به  کنیم،  پیش بینی  آن  نهادی  جنبه  اصطلاح  به  و  سازمان یافته  مشارکت  برای 
جامعه شناختی آن، هیچ گاه مشارکت مردمی نخواهد توانست کارکرد اجتماعی و اثربخش 

داشته باشد.2 
به سخن دیگر، مادامی که در ذهن متصدیان نیروی انتظامی، مشارکت مردمی هم معنا 
با جنبه توده ای و ناپیوسته باشد، سطح مشارکت نمی تواند به صورت اثرگذار افزایش یابد؛ از 
این رو راهبرد مشارکت پیوسته/سازمان یافته از الزامات گسترش مشارکت مردمی است و به 
جرأت می توان گفت »کلیدی ترین رمز موفقیت در این پروژه« محسوب می شود که بر پایه 
آن سطح مشارکت با توجه به فعالیت ها ی حرفه ای شکل می گیرد و در بستر سازمان یافتگی 

و پیوستگی به گونه ای آشکار افزایش می یابد.

1. عواملی مانند »فرهنگ مشارکت پذیری«، »رابطه دولت ـ ملت« و »رسوب فرهنگ استبدادی« و » فاصله گرفتن از 
دولت و سازمان های وابسته به آن« و »تداوم رابطه یکسویه دولت ـ ملت به عنوان الگوی ارتباطی مشارکت گریز«، »میل به 
فردگرایی«، »ضعف فرهنگ و روحیه  کار جمعی«، »ترجیح نفع شخصی بر نفع جمعی و چیرگی نگرش های خاص گرایانه 

بر نگرش عام گرایانه« ... از جمله مواردی است که به عنوان ویژگی های عمومی مانع رونق مشارکت جمعی می شود.
2. درباره مشارکت سازمان یافته و پدیداری جنبه نهادی آن در جاهای دیگر به تفصیل صحبت کرده ام. برای اطلاع بیشتر 

نک: )میرسندسی، 1393؛ 1391 الف، فصل هشتم؛ 1391ب، فصل هفتم(.
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ـ راهبرد بازتوزیع وظایف 
برای گسترش امر مشارکت اجتماعی و بر پایه اصل بازتوزیع قدرت و وظایف لازم است 
وظیفه های سازمانی نیروی انتظامی بررسی شود و با بازنگری بر آنها، مواردی را که می توان 
به سازمان هایی با ویژگی مردم محوری واگذار کرد یا آنها را در اجرای این وظایف سهیم کرد 
و شرکت داد، مشخص کرد تا از این طریق از بار نیروی انتظامی کاسته شود و بخشی از آن 
را نهادهای مردمی برعهده بگیرند و در مقابل پلیس بتواند با چالاکی و سبکباری بیشتر به 

سایر مسئولیت ها ی خود بپردازد.  
شاید آن بخش از وظیفه نیروی انتظامی که در نتیجه این بررسی ها می توان به مردم و 
صورت ها ی سازمان یافته از مشارکت مردمی  واگذار کرد، در آغاز ناچیز باشد؛ اما تجربه های 
مشابه، نظیر آنچه در بحث »پلیس +10« رخ داد، نشان می دهد با تأمل بیشتر می توان 
سهم بیشتری از این واگذاری ها را شناسایی کرد و به تدریج به مرحله اجرا در آورد. در این 
صورت می توان میزان مشارکت مردمی  را در مسیر اهداف نیروی انتظامی  به صورت پیوسته، 

سازمان یافته و قابل اطمینان افزایش داد و به نقطه قابل قبولی رساند.
   

ـ راهبرد بازشناسی همسویی ها  
زمانی نیروی انتظامی می تواند از سطح بالاتری از مشارکت ها ی مردمی بهره مند شود که از 
فعالیت دیگران، به خصوص سازمان های مردمی، هر چه بیشتر سود ببرد. این امر زمانی بهتر 
محقق خواهد شد که بتوانیم سازمان های هم جهت با وظایف نیروی انتظامی را بهتر و به 
طور دقیق تر شناسایی کنیم. برای مثال در حوزه های »کشف فساد« و »نظارت اجتماعی«، 
رسانه های اجتماعی را می توان با نیروی انتظامی هم جهت دانست؛ یعنی فعال بودن رسانه ها 
به معنای دقیق جامعه شناختی آن، که مطابق آن رسانه مجاز به بیان حقایق درون جامعه 
است، می تواند تا اندازه زیادی به کاهش فساد در جامعه منجر شود یا به بیان دیگر، کسانی /

گروه هایی که به دنبال فساد باشند، افزون بر پلیس، از رسانه و خبرنگار هم ترس دارند و باید 
در برنامه های خود آنها را به حساب آورند. حال باید برای این پرسش که »نیروی انتظامی 
از ظرفیت رسانه های اجتماعی برای کاهش فساد می تواند استفاده کند؟« پاسخ  چگونه 

آگاهانه و راهبردی به دست آورد. 
در واقع، نتیجه تا اندازه زیادي روشن است که هرچه رسانه هاي اجتماعي در ایفاي وظیفه 
عمل  فعال تر  و...  سیاسي  اقتصادي ـ  روابط  در  احتمالي  فسادهاي  جست وجوي  و  نظارتي 
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کنند، در مسیر نهایی خدمت به وظیفه نیروی انتظامی قرار می گیرند و گویی با آنها همکاری 
می کنند. اما راهبرد نیروی انتظامی برای بهره مندی بیشتر از این فعالیت ها  چیست؟ یا الگوی 
آنها چگونه می تواند باشد؟ طبیعی است بدون داشتن راهبرد مشخص و  با  مطلوب رابطه 

عالمانه در این مسیر نمی توان از این ظرفیت مشارکتی بهره مناسبی گرفت.
همانند  کار  انجام  چگونگی  و  روند  در  دیگر  اجتماعی  فعالیت ها ی  برخی  همچنین 
فعالیت ها ی نیروی انتظامی نیستند، ولی به لحاظ نتیجه همان هدفی را دنبال می کنند که 
مد نظر نیروی انتظامی است؛ از این رو می توانند مورد توجه برنامه  »ارتقای مشارکت« قرار 
گیرند. برای نمونه، فعالیت ها ی ورزشی که باشگاه های ورزشی انجام می دهند، به لحاظ پر 
کردن اوقات فراغت می تواند مورد توجه جدی تر نیروی انتظامی قرار گیرد؛ از این جهت که 
پر شدن مفید هر ساعت از اوقات فراغت بر میزان وقوع جرم اثر منفی می گذارد و در حقیقت 

کاهنده میزان جرم در جامعه است. 
به  این ترتیب باید برای نیروی انتظامی بسیار مهم و در اولویت باشد که چه اندازه از 
سازمان های مردمی به چنین فعالیت ها یی و مواردی مانند آن که اثر مستقیم بر اهداف 
نیروی انتظامی دارند، می پردازند. البته روشن است در زمینه پرکردن اوقات فراغت، نیروی 
انتظامی وظیفه ای ندارد، ولی با مطالعه و برنامه ریزی علمی و دقیق می توان به شناسایی 
اقدام کرد؛ می توان ظرفیت ها ی  زمینه  این  در  از مشارکت ها ی مردم  بهره مندی  راه های 
حمایتی و تشویقی برای هرچه فعال تر شدن مردم، به صورت سازمان یافته در این زمینه 
پیش بینی کرد تا مردم در قالب های سازمان یافته به کارهایی اقدام کنند که گرچه فعالیت 

امنیتی نیست، اما نتیجه امنیت آفرین به دنبال دارد.
در این حالت، هر چه مشارکت مردمی در مسیر پر کردن حجم بالای اوقات فراغت 
سازمان یافته تر عمل کند، نتیجه کار مورد استفاده و همسو با اهداف نیروی انتظامی خواهد 
بود؛ بنابراین، برای اجرایی کردن این راهبرد آنچه باید برای دستیابی به آگاهی کافی و 

برنامه ریزی بعدی گام برداشت آن است که:
ـ  راهبرد نیروی انتظامی برای مشارکت با این گونه سازمان های امنیت آفرین چیست؟ 

ـ نیروی انتظامی تا چه اندازه می تواند به تشویق برپایی/ راه اندازی چنین سازمان هایی و 
مشارکت مردم در فعال تر شدن در این حوزه ها بپردازد؟

پاسخ های دقیق، همراه با مطالعه و بررسی لازم، به این پرسش  ها می تواند دستیابی به 
راهبردهای لازم برای نیروی انتظامی را در این مسیر به دنبال داشته باشد.
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و  هنگفت  و سرمایه ای  تصور  فوق  نعمتی  و  هدیه  مردمی  مشارکت  آنکه  آخر  سخن 
بی پایان است که تنها زمانی می توان از آن به اندازه کافی برای پیشبرد اهداف سازمانی 
نیروی انتظامی ، به خصوص در زمینه نظم و امنیت بهره مند شد که به مفهوم مشارکت به 

درستی توجه شود و به الزامات و زمینه فراهم شدن آن پای بندی عملی نشان داده شود.
 باید اذعان کنیم که جامعه ایران در زمینه به کارگیری مشارکت مردمی ، به صورت 
از  بالایی  بهره مندی سطح  توانست  آن  در  که  تجربه جنگ  سازمان یافته، جز  و  پیوسته 
مشارکت مردمی سازمان یافته را در قالب بسیج به نمایش بگذارد، در زمینه های دیگر کمتر 
پیشرفتی داشته و تنها دلخوش مشارکت ها ی گسسته/ توده ای و نمایشی بوده است. نیروی 
انتظامی در این زمینه می تواند با بازنگری جدی در مفهوم مشارکت و بازبینی در شیوه 
ارتباط با مردم، تلاش برای عملی سازی معنای واقعی مشارکت و گسترش دامنه آن، در این 

زمینه پیشگام شود و جلوه جدیدی از مشارکت را به جامعه ایرانی نشان دهد.
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